
 شناسي انفعال روشنفكران روان

 ف ـ صنعتكار

ھاي فروغ فرخزاد در  بھترين تحليل روانشناسي اجتماعي از حالات روشنفكران امروز ايران را شايد در نوشته
. بتوان يافتاوايل  1960 و كارل ماركس در اوايل 1850

ھاي قدرت مآب روشنفكران چپ  م زدنفرخزاد بي آنكه از انقلاب اسلامي ايران خبري داشته باشد و بدون آنكه قد
روھاي مقابل دانشگاه تھران ديده باشد، تصويري از اوضاع  ھاي پرپشت را در پياده ھاي سربازي و سبيل با كاپشن

  :دھد كه گويي خود در سراسر انقلاب ايران زيسته است امروز روشنفكران ارائه مي

  چه روزگار تلخ و سياھي

  نان نيروي شگفت رسالت را 

  غلوب كرده بودم

  پيغمبران گرسنه و مفلوك 

  از وعده گاھھاي الھي گريختند

  ھاي گم شده عيسي و بره

  ديگر صداي ھي ھي چوپاني را 

  ھا نشنيدند در بھت دشت

  ھاي الكل مرداب

  با آن بخارھاي گس مسموم

  تحرك روشنفكران را انبوه بي

  به ژرفناي خود كشيدند

  و موشھاي موذي 

  ا اوراق زرنگار كتب ر

  .ھاي كھنه جويدند در گنجه

***  

  ديگر كسي به عشق نيانديشيد«
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  »ديگر كسي به فتح نيانديشيد

   

ماركس نيز در كتاب ھجدھم برومر لويي بناپارت تحليل روانشناسي اجتماعي از جامعه آن زمان فرانسه ارائه 
او .  نيروھاي جامعه نبوده استچيزي جز نتيجه طبيعي ارتباط دروني» معجزه دوم دسامبر«گويد كه  دھد و مي مي

  :كند رابطه نيروھاي فعال جامعه را اين گونه تشريح مي

  ... ترين آميزه تضادھاي فاحش است روزگاري كه در برابر خود داريم، رنگارنگ

  .اتحادھايي كه جدايي اولين پيمان آن است

  .تصميمي نخستين قانون آن است اي كه بي مبارزه

  مش آرامشجنجال بي محتوايي كه نا

  .و موعظه براي آرامش كه نامش انقلاب است

  روزگاري كه در آن شور فاقد حقيقت

  .و حقيقت فاقد شور است

  قھرمانان فاقد قھرماني

  تاريخ فاقد وقايع 

  اش صفحات تقويم است تكاملي كه گويي نيروي محركه

  تضادھايي كه گاه به گاه فقط

  رسند به اين خاطر به اوج خود مي

  ود را از دست بدھند وكه اھميت خ

  بي آن كه بتوانند به حل خود برسند

  .افتند به دور مي

  .آغاز بخش سوم: ھجدھم برومر لويي بناپارت

   

 روان شناختي        دھيم و در پي يافتن توضيحي ما بحث خود را به دنبال ھمين نوشته موجز ماركس ادامه مي
به اين خاطر به اوج «و تضادھايي كه » شرط پيمان آنان استجدايي اولين «درباره گروه گرايي روشنفكران كه 

  .رويم مي» رسند كه به دور بيفتند خود مي
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است » توان طبقاتي«و يا » آگاھي طبقاتي«گروھبندي روشنفكران و اتحاد آنان با يكديگر بر چه پيماني است؟ آيا 
طلبي براي طبقات و گروھھاي  دادخواھي و حقًباشد و يا اينكه عموما  ده گروه روشنفكران مي كه محرك و سازمان

  .كشاند ديگر اجتماعي است كه روشنفكران را به ميدان مبارزه مي

حال آنكه توان . است...) پرولتاريا ـ دھقانان(ًخواست طبقاتي براي روشنفكران چپ معمولا خواست طبقات ديگر 
. آورند باشد را روشنفكران خود بوجود مي  ميطبقاتي كه شامل ايدئولوژي، سازماندھي و نيروي انساني مبارزه

مھمترين تجربه اجتماعي آنان از سيستم آموزشي است (ذھنيت آنان كه بر اساس منطق رقابت و پاداش شكل گرفته 
شود كه در آن، روشنفكران  اي مي طراح مبارزه) آموزي به معني نمره خوب و مدرك گرفتن است  سواد كه در آنجا

ھاي بلاواسطه و سپس با فرق گذاردن ميان خود و گروھھاي ديگر، گروه خود را بر اساس  اقعيتبا جدا شدن از و
  .دھند تشكيل مي» اتحاد«

اما اتحادي . بايد خود را از آن طريق نشان بدھد آورد كه اتحاد مي مجموعه اين شرايط ذھنيت كاذبي را بوجود مي
خانواده، (ھاي ديگر زندگي  آميزي است كه او در محيط دھاي تضا كه ذھنيت روشنفكر با آن آشنا است، تجربه

آميز گذشته است كه روحيه عصيان در او  ًبدست آورده و دقيقا بخاطر ھمين تجربيات تضاد...) مدرسه، مذھب و
  .شكل گرفته است

. اشدب پس اتحاد به معني انتقال ذھني، احساس و رفتاري كه در روابط ديگري بوجود آمده است به ديگران مي
ھاي ناكام روابط  ھنگامي كه اين انتقال احساس به مانعي برخورد و يا رابطه بوجود آمده شباھت به يكي از تجربه

ًآيد كه لزوما ھمراه با جدايي نيست و فرد حتي سالھا در  نوجواني فرد داشته باشد، بجاي اتحاد ضد آن بوجود مي
  .دھد حيطه ضد اتحاد به رابطه خود ادامه مي

كه قبل از آنكه روابط جديد بتواند . ن مشكل روشنفكران در كار گروھي، بكار انداختن زودرس اتحاد استاولي
اي كه با  پروسه. گردد احساس و منش شايسته خود را بوجود آورند تجربيات دوران جواني به اين روابط حاكم مي

ًفتار فرد عمدتا تحت تأثير تجربيات تلخ و ر. گوييم  ميPrimitive Self Representationآن خود نماياندن بدوي 
گيرد كه پدري براي ھم  ًمثلا فداكاري براي سازمان از ھمان الگويي سرچشمه مي. شيرين دوران جواني است
كرد و يا معلمي كه با حقوق بخور و  ھاي خود فداكاري مي گرفت يا مادري كه براي بچه دردي با فقرا روزه مي

  .دنمير به تدريس مشغول بو

كنند موجب تشديد اضطراب فناشدگي  فداكاري و جانبازيھاي سياسي از آنجا كه پاداش قابل لمسي ايجاد نمي
Magical Thinking گردند كه مقابله ذھني با آن ھمانا تفكرات موھوم   مي Annihilation Anxiety و انكار 

قدرت سياسي را چه در گروه خود و چه در خواھد  از طريق تفكرات موھوم است كه فرد مي. ھا است واقعيت
خارج در دست بگيرد و يا اين كه مانند مجاھدين فكر كند كه اگر در خيابانھا تظاھرات مسلحانه بكند حكومت ساقط 

شدگي نيست، مفھوم فداكاري سياسي را  اين گونه تلاشھا كه چيزي جز دفاع در برابر اضطراب فنا... گردد و مي
  .بخشند شكل مي

شوند و از سوي ديگر خود  ھا به ناكامي كشيده مي دھد كه از يكسو فداكاري ًوردگي دقيقا ھنگامي دست ميسرخ
اي  ضد اتحاد پديده. نماياندن بدوي در روابط گروھي، اتحاد و ضد اتحاد را يك جا و ھمراه با ھم به عمل واميدارد

آرزوھاي برآورده نشده خود را در شخص فداكار گردد كه گروه و يا فرد مسئول گروه بوسيله آن تمايلات و  مي
چه براي (در اين دوره از رابطه، نه فرد قدرت گسستن از گروه را دارد و نه گروه كمكي به او . كنند جستجو مي

گسستن ھميشه با احساس مغبونيت، عصبانيت و از دست رفتن ارزشھاي فردي . كند مي) ماندن و چه براي گسستن
) چه مرد و چه زن(بودن بيش از ھر چيزي روشنفكران را ) Little Man(» مرد كوچك«احساس . ھمراه است
بيان شخصيت روشنفكر كه تا آن زمان بر پايه ابراز فداكاري بود، از اين پس تبديل به مكانيسم دفاعي . دھد رنج مي

  .گردد نبودن مي» مرد كوچك«براي 

***  
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اند، ھمانا ناكامي است و نه شكست به معني  تجربه كرده» شكست جنبش«آنچه را كه روشنفكران جوان ما از 
اي ارادي و داراي شروع و پايان است واقعيت  شكست يا عدم موفقيت فقط در كار تجربي كه پروسه. تجربي آن

ًمثلا قبل از اختراع ھواپيما، افراد متعددي دست به آزمايش پرواز انسان زدند كه ھمگي با شكست روبرو . يابد مي
ھاي  ھا و جنبش ھمچنين است تاريخ انقلاب. ھاي بعدي بود ساز موفقيت ھاي تجربي زمينه اما اين گونه شكست. دشدن

Universality  .نمايند  ھستند و از قوانين خاص خود پيروي مياجتماعي كه بمثابه اعمال تجربي داراي عاميت 

گ و محدودي از روابط اجتماعي است و فاقد ھاي تن ًھا صرفا در حوزه اما، براي جوانان روشنفكر ما ناكامي
شناسي جاي  ًھاي عملي اكثرا نامشخص بوده و از نظر ھستي در اين نوع رابطه و تجربيات حوزه. باشد عاميت مي

شود آنچه كه بايد شخصي باشد اجتماعي است و آنچه كه اجتماعي است فردي  فرد با اجتماع مرتب عوض مي
به سازمان برابر با خرد » توھين«بھترين نمونه اين ھستي است كه در اينجا » زمانيسا«ھاي  يابي ھويت. گردد مي

  .شود كردن شخصيت فرد سياسي تلقي مي

ھا، بوجود آمدن و تداوم خشم و عصبانيتي است كه در اين  العمل رواني روشنفكران در برابر اين گونه ناكامي عكس
ھا در  ًھا عموما ھمان الگوي تجربه ناكامي خشم و عصبانيتسپس اين گونه . ماند افراد بصورت مزمن بجا مي

گردد و شور و احساسات  ارزشي و درماندگي، دو چندان مي روابط خانوادگي و عشق را دنبال كرده، احساس بي
از ھمه بدتر آنكه دنياي خارج نيز درھاي چندي را به روي اين آدم . شود گيري مي تفاوتي و گوشه قبلي تبديل به بي

  .»ّنه در مسجد دھندم ره كه مستي ـ نه در ميخانه كاين خمار خام است«: گشايد نمي» سياسي بازنشسته«

Facade از كنترل و استقلال در ھمان دايره سرخوردگي براي روشنفكر سرخورده از اين به بعد يك نماي كاذب 
» استقلال«ز روابطي كه احتمال دارد براي حفظ چنين استقلالي فرد مجبور است كه خود را ا. آورد خود بوجود مي

چيز «در عين حال نيز فرد براي مقابله با احساس درماندگي بايستي خود را به يك . او را تھديد نمايد ايزوله كند
ھاي  در اين حالت روشنفكر سياسي تحت تأثير دو گرايش موازي با ھم، يكي نفرت از واقعيت. آويزان كند» خارجي

  .گردد مي» چيز خارجي«در جستجوي اين ) يعني درھم لوليدن خانوادگي(شت به عقب موجود و ديگري بازگ

جرياناتي كه . ايم ھستند بوده» چيزي«ھاي فوق در پي يافتن  در پنج سال گذشته شاھد روشنفكران چپ كه با مكانيسم
فراد با وابسته شدن بدان و ھايي كه ا محمل(ھاي درويشي و عرفان گرفته تا انزواھاي ادبي ـ فلسفي  از تشكيل گروه

اين گروھھا، . اند خود جلوگيري كرده» فنا شدن«از ) گذارند تغذيه از آن تا حدي سرپوش روي خشم و كينه خود مي
در اين جا نيز دو مرتبه ھمان احساسات . كنند را طي نمي) Symbiotic(» َبري ھم«اما، چيزي بجز يك زندگي 

 زدگان بدنبال شيخ احمد جام و شمس الحق و ابوالحسن  عرفان. شود ميگنگ و مبھم در روابط گروھي ظاھر 
نبودن، مرتب با » آدم كوچك«ھا در وسواس  ُخرقاني با اتوريته پدروارانه در راز و نيازند و جنگ نويس

  :گروه زيادي نيز در ميان اين دو طيف در نوسان ھستند. كنند دست و پنجه نرم مي» اتوريته«و » ھژموني«

  كردند؛ كردند به ريا مي ي بود كه، آنچه ميوقت«

  .»كنند كنند، ريا مي اكنون بدانچه نمي
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